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   چكيده
 ةماهيـت انسـان و رابط ـ   دربارة »شريعتيعلي «ديدگاه  اين نوشتار با هدف بررسي

اينكه شريعتي در زمانه خود يكـي از   توجه بهبا  .است شدهآن با دمكراسي انجام 
 ،شـناختي جامعـه بـوده اسـت    فكران دينـي تأثيرگـذار بـر فضـاي معرفـت     روشن
دمكراسـي در محافـل علمـي و     ويژههب ،شريعتي يآرا بارةهاي متفاوتي در تحليل

كننـد  نظران اظهار مـي طوري كه برخي صاحبه ، باست ادميكي صورت گرفتهآك
 كه شريعتي به دمكراسي چندان روي خوش نشان نداده و حتي مخالف آن بـوده 

 وي اعتقاد بـه دمكراسـي متعهدانـه داشـته     كه اي ديگر بر اين باورندو عده است
ضمن تشريح ، دست اولبا روش اسنادي از نوع منابع در اين مقاله رو از اين. است

اجتمـاعي   ماهيت و نقش انسان در فراينـدها و سـاختارهاي   بارةديدگاه ايشان در
 يادشـده هـاي  ادله و شواهدي از آثار شـريعتي، برداشـت   ةبا ارائ ،ويژه دمكراسيهب

گرايانـه، آثـار شـريعتي بـا     مورد نقد قرار گرفـت و بـا توصـيف دمكراسـي كثـرت     
 هـا نشـان داد  بررسي .تحليل شد »رابرت دال« ةظريمعيارهاي دمكراسي در قالب ن

بلكـه قائـل بـه دمكراسـي      ،شريعتي نه تنها بـا دمكراسـي مخـالفتي نداشـته     كه
  .گرايانه بوده است كثرت
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 مقدمه 

جهان تا به امروز بـه خـود   انگيز و پرهيجاني بوده كه هاي حيرتقرن بيستم يكي از سده
تفـوق   ،و افكـار  تضـارب آرا  ،با فراهم شدن بستر آزادانديشي اين قرن در زيرا ،استديده 

، جهـان فرهنگـي و اجتمـاعي غـرب بـه      )امپريسـتي ( ييگراتجربهو پاراديم علوم تجربي 
هـاي ارزشـي متعـدد    سيسـتم ظهـور   و 1اخلاقي، پلوراليسم -فرهنگي گرايينسبيسمت 

پيرامـوني از جملـه   بسياري از كشورهاي پيراموني و نيمه ،هاي آنلرزهو پس دكرحركت 
 ايـن واژه . گانگي اسـت پلوراليسم به معني تكثر و چنـد از نظر لغوي  .ايران را در برگرفت

هاي مختلـف علمـي،   در حوزه) گرايينه به معناي نامحدود و نسبي( دلالت بر وجود تكثر
 .دارد... فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و   اختي، شنشناختي، فلسفي، روانهستي

ها از گذشته تـا بـه   كه يكي از مباحث كانوني اكثر مكاتب فكري و حكومتبا توجه به اين
، دنيـاي كنـوني   سياسـي  ةدر فلسـف  ،آزادي انسـان و سرنوشـت وي اسـت    ةمسئل ،امروز

نظام . به اين مسئله است مطلوبگرا، پاسخ پذيرفته شده و ويژه از نوع كثرتبه دمكراسي
هـاي سياسـي   حـوزه  پـذيري بسـياري در  ظرفيـت پـذيرش و تحـول    ،گـرا سياسي كثرت
معيـاري بـراي    و هـاي سياسـي  گرايي به وجـه غالـب نظـام   امروزه كثرت. اجتماعي دارد

تـاريخي   ةپيشين ]اجتماعي -به لحاظ سياسي[ .شده است مبدلها دمكراتيك بودن نظام
ز قـانون  در باب دفاع ا) م1715ـ 1836( »مديسونجيمز «مقالاتي كه  به گراكثرت ةنظري

در آن مقالات كه بعدها با عنوان فدراليسـت شـهرت   . گردد مينوشت بر اساسي امريكا مي
هـاي   طبقـات و گـروه   از كـرد كـه جامعـه مركـب از بسـياري      يافت، مديسون تأكيد مـي 

باشـد كـه در آن امكـان رقابـت      اي گونـه  بنابراين نظام سياسي بايـد بـه  . اجتماعي است
هـا از   هاي متعدد وجود داشته باشد و بدين طريق كثـرت منـافع و گـروه    ها و اقليت گروه

  . )65: الف 1380بشيريه،( ها جلوگيري خواهد نمود تشكيل اكثريتي متحد بر عليه اقليت
ه هاي مختلف در جامع ـدر الگوي پلوراليسم فرض بر اين است كه ميان منافع و گروه

: همـان ( هاسـت حامل تأثيرات اين رقابت ،استسر امتيازات سياسي رقابت هست و سي بر

هـاي متعـدد، آزاد،   شمار نامشخصـي از گـروه  « شودهمچنين در پلوراليسم فرض مي ).80

مدرن وجود دارند و بر زنـدگي   ةدر جامع »مراتب درونيرقابتي، خودمختار و فاقد سلسله
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 ،در اسـلام ايـن مفهـوم   . )81: الـف  1380بشـيريه، ( گذارنـد  مـي سياسي به نحوي آزاد تأثير 
خليفه عباسـي   ،الرشيدمونأان مدر زم »يوحناي دمشقي« ،در اسلام دارد؛ كهن ايپيشينه

هب تمامي اديان، مذا كه انگاران ديني معتقدندكثرت. است كردهبحث  گراييتكثر دربارة
ن را بـه نجـات و حقيقـت برسـانند و     تواننـد انسـا  د، ميو مكاتبي كه در جهان وجود دار

سعادت و رستگاري او شوند؛ هر چند اين اديـان، ادعاهـاي متفـاوت و متعارضـي      موجب
   ).http://farda.afموجود در سايت ( يك حقيقت دارند نسبت به 

هاي ارزشي گوناگون هاي متعدد با سيستمانسان ،در دنياي امروزكه بايد اذعان نمود 
هستند بلكـه در بسـياري از مـوارد     متضادها نه تنها با يكديگر ن ارزشوجود دارند كه اي

در ايران با گذشـت چنـد دهـه از انقـلاب اسـلامي و      . همراه با كشمكش و خشونت است
فكران دينـي بـه   روشناز برخي  ،سالاري دينيتغيير نظام سياسي از خودكامگي به مردم

هـايي  همچنـان دغدغـه و نگرانـي    ،شـي ها و باورهاي سنتي بـا نواندي دليل تعارض ارزش
رسـيدن بـه يـك تفـاهم      بـراي بنـابراين   .دارندمفاهيمي چون آزادي و دمكراسي  بارةدر

را  ديني چون شريعتيفكران روشن افكار ةهمگاني و كاهش اين تعارضات، توجه و مطالع
 ؛سـت فكران متفـاوت ا شريعتي با ديگر روشنزيرا . نمايدچه بيشتر ضروري و لازم مي هر

فكري بود كه هم با فرهنگ اسلامي اين قوم آشنا بود و از آن بالاتر، روشن ةشريعتي نادر
دلانـه و  دانسـت و بـا آنـان هـم    ورزيد و هم زبان و درد ايـن مـردم را مـي   بدان عشق مي

 دانسـت گفت و هم علاج درد جامعـه را در احيـاي ديانـت مـردم مـي     خادمانه سخن مي
   ).82: 1378ي، سروش، به نقل از زكرياي(

تـرين و تأثيرگـذارترين   شـريعتي بـه عنـوان يكـي از مهـم     كـه  اما سـؤال اينجاسـت   
شـناختي  سياسـي و معرفـت  نظـام  چه رويكردي به ايـن نـوع    ،فكران زمان خويش روشن

  شريعتي وجود دارد؟  ةگرا در انديش سنجي برقراري دموكراسي كثرت امكانداشت و آيا 
شريعتي و دموكراسي وجـود دارد، غالبـاً يـا بـه      ةلئمس ةرهايي كه دربا در اكثر نوشته

شـود، تـا نشـان داده     عمومي پرداختـه مـي   يدموكراسي و آرا ةاو دربار ةدزننقل سخنان 
هـاي او  له داشـته اسـت، و يـا بـه نقـد ديـدگاه      ئاين مس ـ ةشود كه او چه ديدگاهي دربار

 ـ ،اي از ناقـدان شـريعتي  در اين ميان عـده  .شود پرداخته مي آثـار   ةدون توجـه بـه كلي ـ  ب
بحـث فلسـفه و    ة، پاي ـ)آن هم با يك نگاه سـطحي (امامت را  -امت ةشريعتي، فقط نظري

دارد كـه  اند كه شريعتي صراحتاً اعلام ميدهكراند و ادعا داده سياسي شريعتي قرار ةنظري
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به همـين دليـل اسـت     .همانا رهبري و دمكراسي متعهدانه است ،دمكراسي مورد قبولش
قرارگرفتـه  فكران طرفدار ليبراليسـم و دمكراسـي غربـي    مورد انتقاد بسياري از روشنكه 

   ).1370، عبدالكريمي: ك.ر( است
اظهـار   به بيشتر آثار و متون شـريعتي  با مراجعه) 1385( »عليجاني«برخي نيز مانند 

آزادي و دمكراسـي داشـته و هـم تعطيلـي موقـت       اند كه شـريعتي هـم تأكيـد بـر    كرده
-هاي شـريعتي درمـي  اما چرا با يك نگاه به آثار و انديشه. سي را مطرح كرده استدمكرا

شود؛ شريعتي تبديل مي پرحرارت و انقلابيبه موضوعي براي سخنان  »دموكراسي«يابيم 

 »دموكراسي«چرا شريعتي در جاهايي از نفي  ؟او دارد هايانديشهو اين چه نسبتي با كل 

تـرين شـكل حكومـت    و در جاهايي آنها را به عنوان مترقي گويد سخن مي »ليبراليسم«و 

هـايي وجـود دارد، معنـاي هـر     ها و تناقضاگر چنين تعارض ؟ستايد كند و ميمعرفي مي
آيـا   خلاصه اين مسئله مطـرح اسـت كـه    طوره حال با اين مقدمه ب يك از اينها چيست؟

  رد؟ شريعتي وجود دا ةگرا در انديش امكان برقراري دموكراسي كثرت
  

  روش تحقيق

آثـار   1ياروش تحليل محتو از كرديمسعي براي پاسخ به پرسش فوق  تحقيقدر اين 
، اسـت آوري شـده  آثار جمـع  مجموعه جلد 35در قالب از مرحوم شريعتي كه  جامانده به

 ،انـد برده كار كردهنام ةو گاهي نيز از تحليل ساير محققيني كه روي انديش كنيماستفاده 
ماهيـت و نقـش انسـان در     بـارة تشريح ديدگاه شريعتي در اول به در گام .كمك گرفتيم

 ـ   ايجـاد    ،گـام دوم  در. پـرداختيم  كراسـي وويـژه دم هفراينـدها و سـاختارهاي اجتمـاعي ب
در نهايت با بيـان  . يمكردبررسي شريعتي انجام شده است  ةانديش دربارةكه را تحقيقاتي 

بـا محوريـت    هاي شريعتيانديشه تحليل به ب تئوريكي و تعريف مفاهيم پژوهش،چارچو
در ابتـدا بـه    .مبـادرت نمـوديم   »رابرت دال« ةنظريبا تأكيد بر  گراكثرت دمكراسيالگوي 

  .كنيمشريعتي را بيان مي ةاجمال تحقيقات انجام شده در باب انديش
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  تحقيق ةپيشين

كـه در   »يسـالار شـريعتي و مـردم  «اي با عنوان در مقاله) 1386( »نگارمحمد بسته «

كنـد  استدلال مـي  ،گردآوري شده »فكر ناشناخته شريعتي روشن مجموعه مقالات« كتاب

حضـور فعـال مـردم     :الاري تأكيد داشته كه عبارتند ازسشريعتي بر سه شاخص مردمكه 
نقـش انسـان و نـاس در تغييـر      ل اجتمـاعي، ئصحنه و حساسيت آنها نسبت به مسـا در 

 .ينكه انسـان موجـودي صـاحب شـعور و اختيـار اسـت      سرنوشت و تحولات اجتماعي و ا
قرآنـي   دهد كه شريعتي براي اثبات مدعاي خود به احاديث و استنباطنويسنده ادامه مي
  .ده استكرو مكتبي مراجعه 

با بررسي و تحليل تطبيقي بـر   ،»شريعتي و سروش« نام خود به در اثر »عربي زنجاني«

عتي از دمكراسـي مفهـوم خاصـي را    شـري «: نويسـد شـريعتي و سـروش مـي    يافكار و آرا

رهبريـت اسـتوار    ةكرد كه بـر پاي ـ ها خطاب ميسأكه آن را دمكراسي ر كندداشت ميبر
 ةشـريعتي بـه يـك جامع ـ    .دارد هـا را مـد نظـر   سـعادت انسـان   ،بـود و در آن رهبريـت  

 .اعتقاد خاص پيـدا نكـرد   ،آن طوري كه سروش مد نظر داشت پلوراليستي به مفهوم عام،
مـو اجـرا   بـه انقلابـي را مو  ةنام ـمـرام  كرد كهتنها كساني را بهترين افراد جامعه تلقي مي

بـين حكومـت    نظر شريعتي دمكراسـي مناسـب،   در مد ).61 :1383عربي زنجـاني،  ( »نمايند

  ).62 :همان( فردي و دمكراسي غربي قرار دارد ةمطلق
و آزادي در آثـار شـريعتي   است كه به بررسي دمكراسي  افرادي ديگر از »پورسعيدي«

دفـاع از   ةشـريعتي در زمين ـ «كنـد كـه   اسـتدلال مـي   كتابشپردازد و در فصل ششم مي

داند و بـه  آزادي را از حقوق انساني آنها مي هاي مذهبي و مسلكي با الهام از قرآن،اقليت
 رو آزادي ازاز ايـن  .عدم تبعيض مـذهبي، اعتقـادي و تعلـيم و تعلّـم آزاد تأكيـد داشـته      

در راه آن مبـارزه   يا يكي از مسائل مهمي است كه شريعتي به آن پرداخته و ترين و مهم
ين ابنـابر  .)165: 1383پـور،  سـعيدي ( »بينـد آزادي را جدا از مقولات ديگر نمي كرده است و

يك تفسير و  ةدر مقول. گيرد كه آزادي براي شريعتي يك ارزش استنويسنده نتيجه مي
يـك ايـدئولوژي، جهــت و    ةدر سـاختمان يـك مكتــب در مجموع ـ   آزادي :اعتقـاد ارزش 

 در همـين ارتبـاط اسـت    ،اگر محدود به حدود و ثغوري نيز هسـت  .ضروريت ارزش دارد
  ).173 :همان(
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 ديگــر محققــان و مفســران آثــار شــريعتي اســت كــه بــر اســاس از »رضــا عليجــاني«

به تشـريح   ،كتاتوري و غيرهمداري، شورا، نقد ديهايي مانند تأكيد بر آزادي، مردم شاخص
هاي گفته شده را ادامه ها و نكتهاگر شاخص« :كندآثار شريعتي اقدام ورزيده و عنوان مي

شـورا اسـت و همچنـين بـر      - الگوي حكومت تلفيقي پارلمان ،امتداد منطقي آن دهيم،
الگـوي بـا حـداكثر     ؛شـويم ساس اين معيارها به الگوي سوسـيال دمكـرات نزديـك مـي    ا

هـاي ناتمـام   بحـث روش و الگـو از بحـث   . هاكت و رقابت اما با رعايت حقوق اقليتمشار
تفسـير  ضمن  252 ةدر صفحبخش ديگر اثرش  در .)228 :1380عليجـاني،  ( »شريعتي است

رسد كه دمكراسي متعهدانه از منظر دمكراسي متعهدانه به اين نتيجه مي ةو تحليل نظري
 ةست و تا مـوقعي كـه ايـن نظريـه از مـدل و برنام ـ     الگويك تبصره و نظريه بي ،شريعتي

   .مانده نيز قابل اجرا نيستاي حتي جوامع عقببراي هيچ جامعه ،حزبي برخوردار نباشد
تـأملي بـر پـارادوكس دمكراسـي     « بـه نـام   در اثر خـود  )1370( »عبدالكريميبيژن «

اثـر در شـش فصـل     ايـن  .پردازدامامت مي - امت ويژههبه تحليل آثار شريعتي ب ،»متعهد

آثـار شـريعتي را نقـد و بررسـي      تفصـيل ه ب ،يسؤالاتنويسنده با بيان . است تدوين شده
مخالفت شـريعتي بـا دمكراسـي چگونـه قابـل توجيـه       : الات بدين قرارنداين سؤ .كند مي

توان دمكراسي را به عنوان تنها شكل صحيح تعيـين حاكميـت و   است؟ يا اينكه چرا نمي
هاي شـريعتي را بـا   ي مراحل رشد و حركت جامعه پذيرفت؟ وي پاسخرهبري براي تمام

: ي از عوامـل چـون  اكنـد كـه مجموعـه   مختصر اينگونه عنوان مـي تحليل آثارش به طور 
اي و هاي اقتصادي، حضور روابـط قبيلـه  هاي ارتجاع و قدرتها، وجود پايگاهناآگاهي توده

نشست سياسي دمكراتيـك   نبودها و دهقدرت و انتخاب مستقل تو نبودهاي خوني، پيوند
تـرين  مهـم  ،يافتـه كشورهاي انقلابي تـازه اسـتقلال   مانده يا جهان سوم ودر جوامع عقب

ضمناً به برخي . استموانع تحقق دمكراسي راستين و حقيقي و نه يك دمكراسي صوري 
  .ده استكرهاي غربي نيز اشاره هاي شريعتي از دمكراسينقد

ت تحقيـق پـر واضـح اسـت كـه يكـي از       ه با مـروري بـر ادبيـا   خلاصطور ه ين بابنابر
دمكراسي و نوع آن و تعهـد شـريعتي بـه     ةمسئل ،هاي اصلي و مهم در آثار شريعتي بحث
كننـد كـه   صريح يا ضمني به اين امر اذعان مـي  ،كه اكثر پژوهشگران همچنان. استآن 

  .تي بوده استهاي شريعآرزوها و دغدغه برقراري دمكراسي همواره يكي از
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  تعاريف مفاهيم

 ـ  ،كراسي مفهومي نيست كـه يـك اجتمـاع   ودم: كراسيودم آن  طـور كامـل از  ه يـا ب
تـرين  در سـاده  .)17 :1376 ،بويـل و بيتهـام  ( بهـره باشـد  آن بي طور كامل ازه برخوردار يا ب

سو از لحاظ سياسي به معني استقرار حكومت انتخابي و كراسي از يكوگذار به دم تعريف،
نيروهاي سياسي موجود و از سوي ديگر  ةئول از طريق رقابت آزاد و عادلانه ميان هممس

ها و حقوق مدني و سياسـي  آزادي از لحاظ اجتماعي به مفهوم برخورداري عموم مردم از
  ).14 :1386 بشيريه،( است ها و نهادهاي مدني فعال و مؤثرو پيدايش انجمن

گيري اساسي، شـهروندان بايـد از   يند تصميميعني در طول فرا: مشاركت مؤثر واقعي
 ؛)48 :1378 دال،( هاي خـود برخـوردار باشـند   برابري براي اظهار اولويت فرصت مناسب و

مـردم بـه    )همـه (گيري و اعمال مسلم و قطعـي نظـر  يعني قدرت و اقتدار تأثير و تصميم
  ).340: 1383 پور،سعيدي( يا غيرمستقيم يمطور مستق

مفـاهيم   ةدربردارنـد گرايي ترجمـه شـده كـه    ح پلوراليسم به كثرتاصطلا: پلوراليسم
هــاي فرهنگــي گســترده و از جملــه پــذيرش ايــن واقعيــت كــه ارزش ،گونــاگوني اســت

 ،لفت با هر نـوع امپرياليسـم فرهنگـي   مخا گرايي،آن هم با فروتني و نسبيت ،اند گوناگون
پـذيرش   يشي در عـالم نظـر،  نداخلاقيت و آزاد دانستن و بودن، هايي مختلفييد شيوهأت

سياسـت امـروزي،    ةسـود در عرص ـ هاي هـم وسيعي از منافع اجتماعي و گروه و گسترده
  ).4: 1380 مك لنن،( »برابر اما متفاوت« حرمت نهادن به اصل

شورا بيانگر فرايندي مشورتي است كه در آن مشورت ميان افراد آزاد و  :شورا و اجماع
شود كه افراد آزادانه نسبت اي طراحي ميگو به گونهوگفت گيرد و فضايبرابر صورت مي

شوند و در صورت حصول اجماع و گو ميوهاي خود و ديگران وارد بحث و گفتلويتوا به
گيـري  صورت بر مبناي اكثريـت، تصـميم   اين گيري اجتماعي، در غيرتوافق نظر، تصميم

حضـور مـردم و    شـورا اساسـاً   جـوهره و معنـاي   .)386: 1384 مير احمدي،( شودحاصل مي
  ).320 :1383 پور،سعيدي( هاي ايشان به معناي حقيقي آن استخواست و آرمان

تولرانس به معناي شكيبايي و تحمل كردن است، يعنـي   :1)تولرانس( تسامح و مدارا
مخالفت نكردن از سر آگاهي و قصد با عقايد يا رفتـاري كـه مـورد پـذيرش يـا علاقـه او       

                                                           

1. Tolerance 
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هاي مختلف به معناي تكثر و تعددي است كه پلوراليسم  ديگري در حوزهپذيرش . نيست
حضـور    هـاي خـود،   بـه عقايـد و ارزش   يبستگ دلدهد، يعني در عين  نداي آن را سر مي

  .)11 :1374 شبستري،مجتهد ( شمارد ديگري را محترم مي
  

  چارچوب نظري

فرانسـوي   ةاژيونـاني اسـت كـه در قـرن شـانزدهم بـه صـورت و        ايواژه ،كراسيودم
مشـتق شـده اسـت كـه      »دمكراسـيا « ةكراسي از واژودم .دمكراتي وارد زبان انگليسي شد

 :1384 ميراحمـدي، ( اسـت ) حكومت( »كراتوس«و ) به معني مردم( »دمو« ةآن دو واژ ةريش

كنـد و  كراسـي مـي  وتعريفـي از دم  ،»تر از ايدئولوژيفربه« نامه در اثري ب »سروش« ).188

اي از نهادهاست كه هدف آن مجموعه ،كراسي بر حسب يكي از تعاريف آندمو« :گويدمي

سياسي جامعه از طريق به حـداكثر رسـاندن مشـاركت     ةبه حداقل رساندن خطاهاي ادار
كراسـي  وبه عبارتي دم .تقليل نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است عامه و

   ).269 :1384 سروش،( »توزيع صحيح قدرت در جامعه را مد نظر دارد

در حالـت  . حكومـت قـانون  و نماينـدگي  : عمل دو ويژگي اساسي دارددر كراسي ودم
هاي هر شـهروندي در وضـع و اجـراي    آل، نمايندگي به اين مفهوم است كه رجحانايده

تـرين تعـاريف دمكراسـي در    يكي از معـروف  ).39 :1385 گائينگ،( كندقانون نمود پيدا مي
ترتيبـات   آن نـوع « دمكراسـي را  ،ارائه كرده اسـت  »يوزف شومپتر«كه آن را  قرن بيستم،

هاي سياسي طراحي شده و بـه موجـب آن،   گيريه تصميمكه براي وصول باست نهادي 
 »آورنـد دست مـي ه گيري را بقدرت تصميم آراي مردم، اي انتخاباتي بر سرافراد با مبارزه

اسـت   ي از جمله اصول اصلي دمكراسينظارت همگاني و برابري سياس ).14 :1383 بيتهام،(
فـرض   .توان بر دو اصل اساسي دمكراسي ارائـه كـرد  توجيهاتي فراواني را مي. )18 :همـان (

كرامت و شرافت برابر انسان است و ارزش محوري آن نيز حـق تعيـين    ،اساسي اين ايده
 گيـري در يعنـي برخـورداري انسـان از حـق تصـميم      .سرنوشت و استقلال انساني اسـت 
  ).22 :همان( زندگي و پيروي نكردن از ديگران
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كراسـي  ودم ةدربـار  »الشـادي  توفيـق محمـد  «پردازان به نـام  يكي از نظريههمچنين  

براي تنظيم زندگي سياسي بـر مبنـاي رأي اكثريـت     يهايدمكراسي تنها شيوه: گويد مي
عبـارت از   تـرين امتيـازات شـورا بـر دمكراسـي را     وي مهم ).398 :1384 ميراحمدي،( است

داند مي تر بودن شورا در جامعهو اساسي دارترگسترده و فراگير بودن قلمرو شورا و ريشه
بـا تأكيـد بـر     )ليبـرال دمكراسـي  ( از نظر وي در حالي كه دمكراسي غربـي  ).395 :همان(

 نوعي سازگاري ميـان آزادي و برابـري برقـرار    شورادر  ،شودبرابري مخدوش مي و آزادي
 ).398 :انهم( شودمي

 برخـي ديگـر از   .اسـت  رايـج گرا يكي از الگوهاي  دموكراسي كثرت سياسي، ةدر عرص
پردازنـد كـه بـر    هـا مـي  به تعيين شاخص كراسي به جاي تعريف،وپردازان براي دمنظريه

پـرداز دمكراسـي   تـرين نظريـه  معـروف . اساس آنها دمكراسي قابل پژوهش و تفسير است
از پنج معيـار دمكراسـي نـام     ،»دمكراسي ةدربار« نامه خود ب ردر اث ،رابرت دال ،گراكثرت

مشـاركت   -1: به اعتقاد من دست كم پنج معيـار از نـوع وجـود دارد   «: گويدبرد و ميمي

 اعمال كنتـرل نهـايي بـر    -4دست آوردن درك روشن ه ب -3 رأي برابر -2 ثرؤواقعي و م
اكثـر   بـه هـر حـال    نـي همـه يـا   يع( )نظم پلي آرشـي ( سالانام بزرگادغ -5دستور كار 

 ،بايد از حقوق كامل شهروندي كه در چهار مـلاك قبلـي بـه آن اشـاره شـد      سالان بزرگ
  ).84و  49 :1378دال، ( »)باشند برخوردار

گيـري جمعـي و   كراسي مستلزم دو اصل كلي نظارت همگـاني بـر تصـميم   ووجود دم
هـدف دمكراسـي    ).17: 1376 ،بويـل و  بيتهـام (است داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت 

  ).19: همان( مردم است ةبرخورد يكسان با هم
ان بـا  مدعي است كه سه شاخص و آرم ،»كراسيودم« خود به نام در اثر »كارل كوهن«

سه آرمان قديمي و متعارفي كه با دمكراسـي همبسـتگي   «: ددمكراسي قرابت نزديكي دار

شرط  ،آزادي .خود دمكراسي ذاتاً ارزشمندندهمانند  ،دارند يعني آزادي، برابري و برادري
اساسي دارد و بـراي   ةجنب ،برابري براي توجيه حقانيت دمكراسي .اجراي دمكراسي است

گرايـي  كثـرت  ).341 :1373كـوهن،  ( »شودفرض وجود هر نوع دمكراسي محسوب ميپيش

شـكيل  را ت مـدرن  پستاجتماعي  ةهاي محسوس و مفيد نظريجنبه جان كلام بسياري از
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تـرين  هـا و مهـم  لفـه ؤترين مگرايي از مهمكثرتدر حقيقت  ).13 :1380 مك لنن،( دهدمي
  . شودهاي سياسي دمكراتيك تلقي ميابزار مردمي و همگاني بودن نظام

گرايي ويژه از نوع كثرتها از دمكراسي بهها و تفسيربا وجود تنوع برداشت در مجموع
مشـاركت  : گرا بر اصول زير استوار اسـت  ثرتموكراسي كد توان چنين عنوان نمود كهمي

آميـز  زيستي مسالمتمؤثر، برابري آحاد جامعه، درك و آگاهي مردم، نظارت همگاني، هم
  . ...هاي متضاد، نفع همگاني وروهگ

بـا تحليـل آثـار و    ، گرايي چندان مطرح نبودهرچند در عصر شريعتي مباحث كثرت 
در گرايـي را  هـا و معيارهـاي دمكراسـي كثـرت    لفهؤتوانيم مميبه وضوح  ويهاي انديشه

  .چهارچوب فكري وي بيابيم
  

  تعريف انسان

يـافتن تعريفـي جـامع و مـانع از      ،شـناختي خـود  شريعتي بر مبناي ديالكتيك انسان
هاي اين لكن شناخت ابعاد و ويژگي ؛داندغيرممكن مي انسان و توافق بر سر آن را تقريباً

تـوانيم قبـل از   داند و بر اين باور است كه ما نمير بحثي يك ضرورت ميمخلوق را در ه
تعريف مشخص و صحيحي از آن بـدهيم   ش را بشناسيم وااينكه انسان و ماهيت وجودي

 ،آفـرينش او را درك كنـيم   أو نيازها و خصوصيات جسمي، روحي، رواني و اصـل و منش ـ 
بـراي   كه معتقد است شريعتي عبارتيبه  .يمكنوجود مسائل و مباحثي مطرح براي اين م

سياسي هر اجتماعي بايد ابتدا رويكـرد آن فرهنـگ و   هاي فكري و ي مكاتب و نظامسبرر
بنابراين  .دست آوريمه انسان جويا باشيم تا بتوانيم تصويري گويا از آنها ب بارةمكتب را در

تعريف انسان بـه  «: دكنپردازد و عنوان ميقبل از هر مبحثي به تعريف و تحليل انسان مي

كننـده، آفريننـده،   انسان حيواني است اوتوپيست، متعصب، سياسـي، عصـيان  : من ةعقيد
  ).21 :ت1381شريعتي، ( »جو و منتظرتفنن

 و تكـاپو و جـوش   شـمارد كـه پيوسـته در   وي انسان را موجودي سازنده و مؤثر برمي
آگاهي نسبت به ي خودسياست را به معنا. است خويش ةخروش براي تغيير خود و جامع

ايـن  «: كند كهكند و در جاي ديگر اظهار ميمحيط، جامعه و سرنوشت مشترك تلقي مي

موجـودي  : اول داراي سه خصوصيت است؛ -د بشودياآن انسان كه بايد باشد و ب -ن انسا
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فقط و فقط تمـام خصوصـيات ديگـر     .آفريننده :كننده و سومانتخاب: است خودآگاه، دوم
كننـده و آفريننـده   آگاه، انتخـاب شود و آن انسان خوداصل منشعب ميين سه انسان از ا

به زعم وي انسان صاحب اراده و انتخاب است و نسبت بـه   .)136 :ت1381شـريعتي،  ( »است

 ،ها و فرايندهاي اجتمـاعي كنش ي كه در اكثرابه گونه ،دارد آگاهي و شعور ،اين انتخاب
هـاي  رغـم محـدوديت  علـي  ،اي آتي زندگي خـويش تعيين مسيره ها وگيريمثل تصميم

 خلـق شـده اسـت و ايـن از     هيچ اجبـار انسـاني، آزاد و مختـار   بي ،ساختاري و موقعيتي
قبول دمكراسي تلقي  ةهاي اوليفرضخصايص جوهري و ماهوي موجود انساني و از پيش

 يخي را ردانساني در روند تـار وي هر گونه اسارت انسان در زنجيرهاي طبيعي و  .شودمي
  .آنهاست يدنبرچصدد رو د كندمي

خلقـت   ةرود و فلسـف وي براي معرفي و شناسايي اين موجود به سراغ قرآن كريم مي
نگرد و بر اين اعتقاد اسـت كـه انسـان در اصـل دو     مي )اسلام( مذهب ةدريچ از انسان را

فل موجـودات،  ترقي و بعد حيواني يا اس ةعالي يا اشرف مخلوقات، سرچشم بعد: دارد بعد
موجودي بدون استعداد و توانـايي و آگـاهي    سوكاز ي يا به بياني ديگر. ماندگيمنشأ عقب

كـه  است سوي ديگر موجودي بالقوه فعال و توانمند  كه ارزش و اعتباري ندارد و ازاست 
وي اظهـار  . هيچ موجودي با آن قابـل مقايسـه نيسـت و صـاحب اختيـار و شـعور اسـت       

تواند اين راه را بپيمايد يـا  چون شناخت دارد و چون مي ،ن اراده داردانسان چو« :كند مي

مايد، اگر بپيمايد، نه به اجبار و اقتضاي سرشت است، بلكـه بـه انتخـاب و تصـميم و     نپي
خـاص خـدا و صـاحب روح خـدا و      دارآدمي امانـت  .اراده خويش اين راه را پيموده است

، آگـاهي،  بينـايي  ةسرنوشـت خـويش و دارنـد    ةداراي اراده و آگاهي و مسئوليت و سازند
 دگي، رشد و زيبايي، تدبير و مسئول خـويش و زمـان خـويش   ننخودآگاهي، اختيار، آفري

 را نظرياتي ،ضمن نقد مكاتب ،خود آثار ين شريعتي در بيشترابنابر ).560 :26آ،.م( »]است[

و انسـان را   نـد كرد مـي  ،انـد تأكيـد نمـوده   انسـاني توجـه و   كه فقط به يك بعـد و نيـاز  
توان با طور خلاصه ميه ب. شناسدبعدي با داشتن نيازهاي مختلف روحي و رواني ميچند

مفاهيمي از قبيل آگـاهي، انتخـاب،    ،در تعريف شريعتي از انسانكه قاطعيت اظهار نمود 
ها از جمله مذهب، اقتصاد و سبك زندگي، نـوع حكومـت و   آزادي، برابري در همه زمينه

  .دهداصلي را تشكيل مي هايمحور ،و غيره نظام سياسي
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  گرا تكثر معيارهاي دموكراسي

  هي روشنگرانهدرك و آگا

اسـاس   وي بـر  .دانـد خصايص ذاتي انسان را داشتن تعقل و خرد مي شريعتي يكي از
اثبات آن به بيان ادله و شواهد موجـود در احاديـث و قـرآن     براي ،آفرينش انسان ةفلسف
-1«: چهـار ويژگـي  ، داراي خـدا  ةانسان بـه عنـوان نماينـد    كه كندميپردازد و اعلام مي

 :ب1361شـريعتي،  ( »يآفريننـدگ  -4آرمـان   -3اراده، آزادي، قدرت و انتخـاب   -2آگاهي 

  .كندتشخيص تلقي مي وي آگاهي را حق انتخاب و قدرت و .است )395
شـعور  ذيبلكـه موجـودي    ،مسئوليت نيسـت يك عضو منفعل و بي ي،انسان از نظر و

انسان فاقد آگاهي و علم بـه   .گيري داردكه قدرت انتخاب و تصميماست آگاه و اجتماعي 
انسـان محسـوب   ، ...مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     مسائلها و عرصه امور در

براي خـود   ،چنين فردي اگر با تقليد كوركورانه دست به تصميم و انتخاب بزند .شود نمي
آنچـه خطرنـاك   « :كنـد چنين اظهـار مـي  شريعتي  .ك خواهد بودخويش خطرنا ةو جامع

است و نفـي   اين عامل سقوط عقل، علم، آگاهي و شعور. ستا تقليد عقلي و فكري ،است
فكـر   ،يكـي  :بـارز دارد  ةچرا كه انسان يعني موجودي كـه دو شاخص ـ  .انسان بودن انسان

از منظـر   ).253 :ب1381 شـريعتي، ( »)عقـل و اختيـار  ( كنـد انتخـاب مـي   ،كند و ديگريمي

سـي واقعـي و حقيقـي در جوامـع     ترين عاملي كه مانع تحقّـق يـك دمكرا  مهم ،شريعتي
وي به آگاهي راسـتين و روشـنفكرانه نظـر     .ها و افراد جامعه استناآگاهي توده ،دشو مي

  :بانهĤفكرمدارد نه روشن
نرمنـد  يـك ه  گاه استوارتوانند تكيهمردم در نظر من، يعني آنها كه مي«

كـه هـم بـه     اندآن عده از افراد يك جامعه. دآزاد و سركش باشن ةيا نويسند
هاي تحميلـي رايـج و   يك از قالباند و هم در هيچآگاهي و تشخيص رسيده

 شـريعتي، ( »انـد فكرانـه شـكل نگرفتـه   سياسي، مذهبي و روشن ةكنندتعيين

  ).91 :ب1361
از قبيـل انتخـاب    ،اب مسائل سياسـي هاي جامعه در بشريعتي به درك و آگاهي توده

عنوان درك و فهـم روشـنگرانه تأكيـد وافـري      بانماينده، استقلال فكري و بلوغ سياسي 
كه دمكراسي است يد اين مطلب ؤنمايد و مگري ميلاي آثارش جلوهلابه اند كه درداشته
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 بـه درك و  ،آموختهحس ناآگاه و كمهاي بيرسد كه تودهظهور مي ةواقعي زماني به منص
ايـن   ،از نظر وي چون در زمـان پيـامبر   .تشخيص درست رسيده باشند آگاهي سياسي و

از پيـامبر در   پسبنابراين اراده و حيات جامعه  ،خصيصه در جامعه رشد و نمو نكرده بود
  :گرفتقرار مي ،تن از امامان معصوم بودنددوازده دست جانشينان ايشان كه 

يك نظام انقلابي، جامعه را در چنـد نسـل بـر     بعد از پيامبر اسلام بايد«

جـاهلي   ةمانـد عقـب  ةكرد و جامعهاي نوين اسلامي تربيت مياساس ارزش
با افرادي كه صاحب رشد سياسي  ،مستقل خودآگاه ةمنحط را به يك جامع

 ،شـان باشـند  و استقلال فكري و قدرت قضاوت زمان و تشخيص سرنوشـت 
ه برسد، ديگر احتياج به امـام سـيزدهم و   جامعه به اين مرحله ك .رساندمي

تواند بر اساس بيعت، دمكراسي و شورا كه اهل كه خود مي .چهاردهم ندارد
اما نه بعـد   .كنند و اصلي اسلامي است، رشد پيدا كندتسنن به آن تكيه مي

رشــد  ةاســتقلال و دور ةبعــد از امامــت يعنــي دور ةكــه در دور ،از پيغمبــر
يعنـي   - بر اساس اين اصل مترقي كه بيعت و شورا. اسلامي ةسياسي جامع
توانستند حكومت اسلامي و تـاريخ  مي -عمومي و دمكراسيي اصل اخذ آرا

  ).44 :پ1381 شريعتي،(» اسلامي را ادامه دهند

به عبارت ديگر از نظر شريعتي در جوامعي كه پختگي سياسي حادث نشـده و هنـوز   
اي خود در بندنـد و  هاي كور قبيلهو تعصب هاي قوميكنشگران اجتماعي آن در تبعيض

توانـد كاركردهـاي   برند، اجـراي دمكراسـي نمـي   رنج مي امحتوهاي پوسيده و بياز سنت
ترين دشمن دمكراسي بزرگ ،بلكه خود دمكراسي ؛مثبت و مطلوبي به همراه داشته باشد

  .بار و ويرانگر خواهد بودفاجعه ،هذا چنين دمكراسيمع .خواهد شد
  
  سئوليت و نظارت همگانيم

ترين عصر سنگين غيبت در تشيع علوي، ةدر دور«: دارداظهار مي بارهشريعتي در اين

 :ب1381شـريعتي،  ( »سياسي و فكري مردم است هاي اجتماعي وترين مسئوليتو مستقيم

و بـر   كندتلقي مي يتبااهمبسيار  ةغيبت در تشيع علوي را دور ةوجود دورايشان  .)223
نان اصـلي رويـدادهاي اجتمـاعي    آفرياجتماعي نقش -مسئوليت سياسي و قدرت و نقش
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 كـاري و پرسـتي بـا سـازش   افراد يا گروهي كه بـه خـاطر مصـلحت    از وي. كندتأكيد مي
 برنـد ي سياسي و اجتماعي به سر ميتفاوتبي و در انزوا خزند وانديشي به كنُجي مي تنگ

به شـدت نكـوهش و انتقـاد     ،حضور فعال ندارند خود ،و در امور و مسائل مختلف جامعه
داند كه در همه حال با درك كار را كساني ميهاي واقعي و پرهيزانسان شريعتي .كندمي

هـاي حاكمـان   برنامـه  به نقد و بررسـي عملكـرد و   ،ها و اوضاع جامعهو شناخت موقعيت
اي اجتماعي، فكـري،  هتقواي كساني كه در قلب كشمكش«: كندلذا اظهار مي. پردازند مي

د و پـاك و  ن ـكند و مسـئوليت قبـول مـي   ن ـكنسياسي و اقتصادي و اجتماعي تلاش مـي 
   ).132 :پ1381شريعتي، ( »دارد اد، تقونمانخوددار مي

بـه   ،هاي قرآنيوي در جاي ديگر با نقل شواهدي از تاريخ صدر اسلام و استناد به آيه
 -اي باشـند اينكه مردم از چه قشر يا طبقـه فارغ از  - اهميت مسئوليت همگاني و نظارت

اش نـاني  در شـگفتم از كسـي كـه در خانـه    «: كنـد ابوذر را بيان مـي  ةجمل و كنداشاره مي

گويد بر دسـتگاه بـا   و نيز ابوذر نمي ؛شوردمردم نمي ةاش بر همبرهنه يابد و با شمشير نمي
ام چرا كه اگر مـن در خانـه   ،مردم ةدارانه، بلكه بر همطبقه حاكمه، يا استعمارگران، سرمايه

  ).308 :ب1361شريعتي، ( »مردم مسئولند و آن هم در محكوميت به مرگ ةنان ندارم، هم

كه وي  كردتوان ادعا مي ،در آثار شريعتي با عنايت به شواهد و قرائن متعدددر واقع  
ها از هر وهگر همه اقشار، طبقات و ةحضور گسترددمكراتيك را  ةجامعمعيارهاي يكي از 

هـا  وشت خود و جامعه و دخالـت دادن آن كشور و تعيين سرن ةرنگ، نژاد و جنسي در ادار
تا مبادا حكومـت بـه سـمت ديكتـاتوري و      ،دانددر زندگي سياسي و نظارت از پايين مي

شـريعتي بـه    آثـار  در ،»حساسيت سياسـي مـردم  « اين موضوع با عنوان .برودخودكامگي 

 ةجانب ـعمـومي و مشـاركت همـه    يهايي كـه مبتنـي بـر آرا   ومتحك. شودوفور يافت مي
هاي اجتماعي گوناگون را يكي از موقعيت ها وشهروندان خويشند، حضور مردم در عرصه

ن و انظـارتي را كـارگزار   ةاين خصيص ـ بنابراين. كنندملزومات وجودي حكومت تلقي مي
  . كنندتلقي ميگان نوعي حق قانوني براي هم ،واقعاً دمكراتيك رهبران جوامعِ

نداشـتن   شـريعتي در يـك حكومـت، حضـور     ةتـرين نگرانـي و دغدغ ـ  مهـم  رواز اين
منفعل بودن مـردم  كه داند، چرا عمومي زندگي خويش مي ةجتماعي در عرصنشگران اك

علـل زوال   ،وي با بيان شواهد تـاريخي . كندبار تلقي ميمصيبت ةرا در حقيقت يك فاجع
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زدايـي مـردم كوچـه و    به سياستداند و تفاوتي سياسي مردم ميبي ها در جوامع رادولت
بازار و از بين بردن حساسيت سياسي مـردم در قبـال نظـارت بـر حاكمـان كـه توسـط        

  . )455: 1363شريعتي، ( كندشد، اشاره ميانجام مي ...عباسيان و تركان غزنوي و
همگـاني بـه عنـوان     مسئوليت و مشاركت ةموقعيت و جايگاه مسجد را در مسئل ،وي

ل مختلف اجتماعي، سياسـي،  ئگيري در مساتصميم برايمكاني براي تجمع و گردهمايي 
  :پا بود شود كه در صدر اسلام برفرهنگي و نظامي يادآور مي

هم معبـد، هـم مدرسـه و     :بود يبعد سهمسجد عصر پيغمبر يك خانه «

و . تآن نماينده اس ـمردم در  هم پارلمان آزاد مردم، پارلماني كه هركسي از
  ).176 :ب1381شريعتي، ( »بعدمعبدها يك كاخ پر شكوه و بي

  :دهدو نيز ادامه مي
چنان كه پيغمبر بنا كرد و سـپس در تـاريخ اسـلام نيـز     چون مسجد آن«

، تنها يـك معبـد نبـود، در عـين     گاهيا آتش مثل كليسا يا دير ،ادامه داشت
حـل شـور و   هـم م  ،علم و بحث و تدريس و تفكر علمي بـود  ةهم حوز حال

و اجتمـاعي، هـم يـك پارلمـان غيررسـمي و       طرح مسائل سياسي، نظـامي 
شـدند  مردم آزاد مي ةتود ،آن حقيقي كه در »هايد پارك« طبيعي و هم يك

گـوي  ودادند و به بحث و گفـت مي هاي مختلف يا مجتمعي تشكيلو دسته
ون آزاد در اختيار هـر  بيمردم كه در آن تر ةيك خانپرداختند و هم آزاد مي

خواهد به گوش مردم برساند و ايـن  و مي حرفي دارد و پيامي كه كسي بود
  ).177 :همان( »مردم هم است ةخدا و خان ةاست كه نامش خان

خاصـه   ،حاد مردم جامعهآبراي  در هر زمان و مكانيوي همچنين مسئوليت همگاني 
تفاوتي به آن را خيانتي بزرگ بـه  داند كه بيشرعي و وجوبي مي ةيك وظيفرا زيردستان 

ويـژه در  هاي گونـاگون بـه  پذيري در صحنهمسئوليت .كندخويش تلقي مي ةخود و جامع
  .شناسدها و اصول ترقي و تكامل ميارزش ةسياست را اساس هم
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  مردم منبع قدرت : شورا و اجماع

ننده اصـل برابـري شـهروندان و رعايـت منـافع      كتضمين ،اجماع به عنوان يك آرمان
ي كـه  ابه گونه ،زيستي برابري و آزادي در كنار هم استاجماع در واقع هم. عمومي است

امـا چـون در مقـام عمـل و واقعيـت بـا        .بتواند معضل اقليت در برابر اكثريت را حل كند
و  اشور ةطرح مسئلبه  ،شريعتي با استناد به مباحث كلامي ديني هايي توأم است،چالش

ي مـردم را يـك حـق    أو انتخاب حـاكم بـر اسـاس ر    پردازدمي ي و نظر مردمأتوجه به ر
محدود شكل نا ،و اجماع يا دمكراسي ادوران بيعت و شور« :كندداند و تأكيد ميمسلم مي

انـد و  تندوازده  ،پيغمبر يشيعه يا اوصيا ةو هميشگي و عادي رهبري جامعه است و ائم
 :1363شـريعتي،  ( »محدودنا ،در حالي كه رهبران جامعه براي تاريخ پس از پيغمبر. نه بيش

نيـز اصـلي اسـت     -م مـرد  يبيعت و اجمـاع آرا  -ا در شور« :دهد كهادامه مي و نيز ).632

حق وصايت يك اصل اسـتثنايي اسـت و شـورا و بيعـت يـك اصـل عـادي و        ... . اسلامي

   ).633 :همان( »طبيعي

منبع مشروعيت حكومـت، همـان مـردم آگـاه و بـه بلـوغ سياسـي         ،در نگاه شريعتي
و اين امر را يكي  بشري مطرح هستند ةاند كه به عنوان يك اصل اساسي در جامعرسيده

 ةدر حالي كه اصـل وصـايت و رهبـري را مخـتص جامع ـ     ،داندمترقي مي ةاز لوازم جامع
جامعـه را بـه دور    ،ياسي بالاداند كه رهبري با درايت و بينش سآگاهي ميمانده و ناعقب

گيري متعصبانه و نامعقولانه در فرايند تاريخي تكامـل خـويش هـدايت    از هر گونه جهت
كـه تعيـين زمامـدار و امامـت از سـوي       ؛ چـرا )طور موقت نه هميشهه آن هم ب( كندمي

 و هداند تا بـا داوري پخت ـ معصومين مي ةتن از ائمدوازده خداوند را تنها براي پيامبران و 
به بسترسازي نظام دمكراسي واقعي و مشـايعت افـراد جامعـه بـه سـمت       ،وجدان روشن

 و اجمـاع مـردم   ابه شور ،اتمام دوران امامت از پسو  ؛مصالح و منافعشان بپردازند و بس
كند و اصـل وصـايت را يـك اصـل اسـتثنايي و      كيد ميأدر اداره و انتخاب حاكم جامعه ت
مقاطع زمـاني و شـرايط    ةنه براي هم ،داندو مشخصي ميمحدود به زمان و مكان معين 

غيبت است  ةدر تشيع علوي، دور« :كندوي خاطر نشان مي رواز اين. اجتماعي و فرهنگي

شود، رهبـري  خلاف نظام نبوت و امامت كه از بالا تعيين ميدمكراسي است و بر ةكه دور
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اجماع مردم مبتني است و غيبت، بر اصل تحقيق و تشخيص و انتخاب و  جامعه در عصر
  ).224 :ب1381شريعتي، ( »گيردقدرت حاكميت از متن سرچشمه مي

گانـه  وي اصل وصايت و نصب از جانب خدا و پيغمبر را فقـط مخـتص امامـان دوازده   
 ةداند كه در جامع ـبشري مي ةهدايت و به كمال رساندن مردم و رشد و تعالي جامع براي
به خاطر اجراي اصل ديگر اسلامي كه يكي از حقـوق   ،مانده و منحط عرب جاهليتعقب
پايمال شد و باعث اجراي ناقص اصل مشـورت   ،است ابشري به نام اجتماع و شور ةجامع

يـك اصـل    ،شـوري و بيعـت و اجمـاع و دمكراسـي    « :كند كهو اجماع شد و استدلال مي

 »تكي بـه وحـي  وصايت م« تر وصايت واما در مورد و موقعي كه اصل فوري .اسلامي است

سوء استفاده از يك حق بود براي پايمال كردن حـق بـالاتر و    ،وجود ندارد و توسل به آن
   ).303 :پ1361، همان( »يعني وصايت پيغمبر و حق علي ،ديگر

 ةزيـرا بـراي جامع ـ  ( بود ااز اصل شور تراگر اين اصل وصايت كه بالا ،ريعتيبه زعم ش
گـر بـه   تواند منجي و هدايتمي ،سياسي نرسيده مانده كه به آگاهي و رشدمنحط و عقب

ديگر نيازي به اصل وصايت براي مدت طولاني نبـود و   ،شدرعايت مي) سمت ترقي باشد
و ناپختـه بـه    شد و حكومت اسـلامي نـارس  محور ميدار به طور صحيح مردمتعيين زمام

  .زددمكراسي دست نمي
بـه اصـل دمكراسـي و     اًمكـرر  ،و امامتدر بحث امت  ويژهبهبنابراين وي در آثار خود 

ي و أقـدرت و مشـروعيت نظـام و حكومـت سياسـي را ر      ةكيد نمـوده، سرچشـم  أت اشور
محور اصلي سخن وي  ،شودواقع آنجا كه بحث از دمكراسي ميدر . داندانتخاب مردم مي

وحوش نقش مردم و مسئوليت اجتماعي و تعهد سياسي آنها در بيـنش تـاريخي   در حول
 ي اكثريت افراد با در نظـر أار مشروعيت يك حاكميت سياسي را رست و تنها معيشيعه ا

مـردم منشـأ   « :گويـد كه با صراحت مـي چنان .شناسدگرفتن حقوق اقليت يك جامعه مي

وي حاكميـت را حـق مـردم دانسـته و      ).578 :1363، همـان ( »قدرت در دمكراسي هستند

ايز م ـتهـاي حاكميـت م  كه از ساير مدل كندكند چرايي آن را به نحوي تعيين تلاش مي
تـا   ،كنـد جـاي لفـظ مـردم اسـتعمال مـي     ه را ب »ناس«قرآني  ةبه همين منظور واژ .شود

نوع اليگارشي، مونارشي، پاتريمونياليستي و  هاي ازحاكميت مورد نظر خود را از حكومت
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را مـد   يا هر نوع حكومتي كه به نوعي حاكميت يك طبقه، گروه، حزب يا فـرد و نـژادي  
  .تا به حاكميت حقيقي و واقعي مردم بر مردم برسد ،رد كند ،ددار نظر

  
  دي به معناي وسيعآزا

بـه   تعريـف انسـان   در ،گراستشناس انتقادي و كلجامعه ،اينكه شريعتي توجه بهبا 
 يبعـد انسـان را موجـودي چند   و كنـد فردي اشاره مـي ه ب هاي متفاوت و منحصرويژگي

را محدود به يك جنبه  آن؛ دارد عام و وسيع يبرداشت ،فهوم آزادياز م رواز اين .نگرد مي
اگر بـا  . جانبه استآزادي بسيار وسيع و همه تعريفش از ةكند، بلكه دايرو بعد خاص نمي

بشـري تلقـي    ةخصايص ويـژ  بينيم كه آزاد بودن انسان را يكي ازمي ،دقت بررسي كنيم
كـه در مبحـث    همچنـان  .مي نخواهـد داشـت  كند كه انسان بدون آن معني و مفهـو مي

جـوهري   هاي ذاتـي و آفرينندگي را شالوده و جزء ويژگي آگاهي، آزادي و ،تعريف انسان
وي قائل به اين عقيده است كه انسان در طـول تـاريخ همـواره اسـير     . آوردبه حساب مي

انسـان   ،او از نگـاه  .اسـت  عواملي بوده كه او را از شأن و جايگاه انسـان بـودن دور كـرده   
آزاد از هر گونـه قيـد و بنـد و محـدوديتي      دبايي است و ميأصاحب انتخاب، تصميم و ر

  :شكل و قالبي مخالف است با اسارت انسان در هر ،تام و طور عامبه . باشد
گونـه كـه بتوانـد در طبيعـت     آزاد خدا ةانسان شدن و رسـيدن بـه اراد  «

ن چهار زندان خلاصـي حاصـل   هنگامي است كه او بتواند از اي ،انتخاب كند
جامعـه   تاريخ، جبـر  طبيعت، جبر جبر :كه اين چهار زندان عبارتند از نمايد

  ).177 :ت1381 ،شريعتي( »و جبر خويشتن

، »جان استوارت ميـل « چون فكران و متفكرانشريعتي مثل ساير روشن ،علاوه بر اين

اختنـاق  «: كنـد گونه بيان مياين داند وها لازم ميانسان ةآزادي فكر و انديشه را براي هم

شـك عامـل مـرگ فكـر و     بي ،فكري و انحصار افكار و عقايد در چارچوب اعتقادي رسمي
تـر  هاي نوين است و جنايتي از اين شوممحروميت جامعه از استعدادهاي بسيار و انديشه

   ).598 :1368، همان( »در بشريت قابل تصور نيست
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  )گراييكثرت( پلوراليسم

 كيد بر رقابـت و تضـاد در  أت شريعتي، ساس منطق ديالكتيكي در مباحث تئوريكيبر ا
وي بر اصل تضاد و اختلاف در افكار و عقايد علمي، سياسي و مذهبي . زندموج مي اوآثار 

بلوغ جامعه و عامل ترقـي و پيشـرفت    ةكند و آن را نشانو از آن حمايت مياست معتقد 
انديشـي را  نواختي و وحدت فكري و يكسـان ككند و يو فرهنگ بشري قلمداد مي تمدن

گرايـي و اخـتلاف آرا   كثـرت  كـداً بـر  ؤموي . داندبدبختي و ركود جامعه و انسان مي ةماي
  :نويسدكند و ميسفارش مي
هـر جـا در هـر     .مرگ علم اسـت . اساساً وحدت علمي يك فاجعه است«

لمـي و وحـدت   اي كه وحدت عحزبي و هر جامعه در هر مذهبي، هر ملتي،
 ،آن جامعـه  وجود آيد، علامـت ايـن اسـت كـه يـا در     ه هاي اعتقادي بقالب

گير انديشه و فكر مرگ گريبان ،استبداد فكري و اعتقادي وجود دارد و يا نه
  ).169 :1363شريعتي، ( »از اين دو صورت خارج نيست .شده است

 »جيمز مديسـون «همانند شريعتي در واقع رقابت و اختلاف و تنوع در انديشه و عمل را 

بندي و اختلاف را در طبيعـت بشـر عجـين شـده تلقـي      و علل پنهان دسته ،به تكامل بشر
اسـاس   بخشـد و بـر  و زندگي مي يكند كه مانند قلب انسان به جامعه و اجزاي آن پويايمي
افكـار و   تصادم و تنازع آزادنـه  ،در نگاه او .توانند به اختراع و نوآوري برسندها ميانسان ،آن

  . شودآفريند كه موجب پويايي فرهنگ ميعقايد است كه فكر و ايده و طرح نو مي
 ـ  افكار است كه فكـر  ةتضاد آزادان از تنازع افكار است، از« وجـود  ه تـازه ب

   ).62 :1368 ،همان( »شودو تكامل پيدا مي آيد يم

ت و شواهد دينـي  پذيرد و از مستنداشريعتي در اصل با يك قرائت ديني، تكثر را مي
دار يكي از شـهرها را يـادآور   به زمام )ع(كه نامه عليچنان ؛جويدحكومت اسلامي سود مي

   :شودمي
هايي كه از نظر مذهبي با تو شريك نيسـتند، امـا در ايـن    حقوق اقليت«

كننـد، بيشـتر از   رژيم رسمي ديني، تحت رهبري و قيادت تـو زنـدگي مـي   
، انـد  يتاكثر ءو يا دين رسمي دارند و جز حاكم هستند ةكساني كه در طبق



  102  »شريعتي« ةانديش گرا در كثرت سنجي برقراري دموكراسي امكان 

بـه   ،هـا حقشـان را از تـو مطالبـه كننـد     نده كـه آن حتي مجال  .مراعات كن
  ).111 :1363شريعتي، ( »سراغشان برو و حقشان را بده

نكتـه را  خواهـد ايـن   شريعتي با استناد به شواهد تاريخي از حكومت صدر اسلام مـي 
يت متحد، حقوق اقليت در امان نخواهد بود و بـر ايـن   ي با اكثرااثبات كند كه در جامعه

 ه بـا امنيت حقوق مدني بايد همرا ،كه در يك حكومت آزاد كندمي كيدأاصل دمكراسي ت
هـا و ايجـاد   رعايت حقـوق اقليـت   ،بنابراين از منظر شريعتي. امنيت حقوق مذهبي باشد

در همه ابعـاد آموزشـي،    ،چه اكثريت و چه اقليت ،براي تمام شهروندان هاي برابرفرصت
اگـر  . دهـد را تشـكيل مـي  يك حكومت دمكراتيك  ةشالود ،سياستي، اقتصادي و مذهبي

باعث زير پا گذاشـتن   )كنداكثريت كار مي ةيا دولتي كه با پشتوان( تصميم اكثريت مردم
قـدرت  ( نـد امخـالف اكثريـت   ،هـا و عقايـد  د كـه در ارزش شوحقوق اوليه فرد يا گروهي 

حكومت دمكراتيـك اجـرا    ،)قيدتي از قدرت اقتصادي منفك و مستقل نباشدمذهبي و ع
 اعـم از  ،هـا رعايت حقوق تمـام گـروه   رواز اين .دمكراتيك است نشده و هنوز جامعه غير

  .دانداكثريت را اصلي و ضروري مي ها يااقليت
  

  همگاني برابري

. عدالت همگاني استموضوع برابري و  ،آثارش هاي داغ شريعتي در اكثريكي از بحث
وجودي امامـت را در تحقـق عـدالت و برابـري در      ةفلسف ،وي مطابق عقايد مذهبي خود

، رنـگ پوسـت،   نژاد فارغ از ،انساني ةاقشار و طبقات جامع ةها و ابعاد براي همزمينه ةهم
عـدل تنهـا   « :كنـد كـه شـريعتي مبـرهن مـي    چنـان . داندمي ...مليت، مذهب، جنسيت و

چيـزي   ،حكوم نيست، آرمان يك گروه نژادي يا اقتصادي خـاص نيسـت  م ةخواست طبق
نيست و عدالت خدا  ،كنيمكنيم و وضع ميطلب مي مانفقط ما، بنا به منافع طبقاتيكه 

   ).35 :پ1381، همان( »خواهدكند و چنين ميرا خلقت چنين اقتضا مي

ي شـهروندان در  ، شريعتي بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه برابـر     ملاحظاتاين با توجه به 
تـا   ،هاي رعايت حقوق اجتماعي، سياسي و مدني عموم جامعه محترم شمرده شودزمينه

بـه   ؛هاي بنيـادين برخـوردار باشـد   هر فرد از حق برابر نسبت به فراگيرترين طرح آزادي
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نـه سـقوط    ،شرطي كه جامعه و انسان را به كمال و شكوفايي استعدادهاي بشري برساند
  . لاقي و دور شدن از اصالت انسانيبه سمت رذايل اخ

فراتـر از منـابع مـادي و منزلـت اجتمـاعي و       ،معتقد است افراد در تعاملاتشريعتي 
 ،توانند بر جنسيت، طبقه، نژاد، شغل، تحصيلات، دين و مليت مبتني باشـد قدرت كه مي

م بـه صـراحت اعـلا   رو از ايـن  .سـطحند عمل كنند و همه در انسان بودنشان برابـر و هـم  
 بلكه برادرند و اختلاف بين برابري و برادري كـاملاً  ،ها با هم نه برابرانسان ةهم« :كند مي

كـه بـرادري اعـلام سرشـت      در صـورتي  ،يك اصطلاح حقوقي است ،برابري. روشن است
 أهـا از يـك منش ـ  رنـگ  ةهـا بـا هم ـ  انسـان  ةها با هم است كه هم ـانسان ةيكنواخت هم

  .)11 :الف1361 شريعتي،( »اندسرچشمه گرفته

  
  اصل تسامح و مدارا

عقايد  مدارا يعني به عبارتي. باري معني كرددتوان به تحمل و برتسامح و مدارا را مي
نظرات خود را در چـارچوب يـك نظـم     ،افرادو  دنه و بدون ترس مطرح شواآزاد ،مختلف

  . استسركوب انديشي و مطلق ة مقابلنقط ،مدارا. ندكنسالار بيان  اجتماعي مردم
 ـ مدارا ويژگي روشـنگري دانسـته مـي    ،هاي غربيدر جامعه هر چند نـدرت  ه شـود، ب

 ،بين اصل تسامح و اصـل پلوراليسـم   ).402: 1388هيـوود،  ( فضيلتي مطلق تلقي شده است
هــا، فلســفه ةهمــ ةيــا بيــان آزادانــ پلوراليســم سياســي« .ارتبــاط تنگــاتنگي وجــود دارد

تواننـد در بـازار كـاملاً آزاد    كند افـراد مـي  تضمين ميهاي سياسي، ها و ارزشايدئولوژي
هـاي سياسـي هـم در    و اينكه حـزب  يات خود را رشد دهند و عرضه كنندها، نظرانديشه

  .)403: همان( »ندكنياسي، براي رسيدن به قدرت رقابت سطح ميدان بازي س

هـر   ،عتياز منظر شري. گويداز احترام متقابل سخن مي ،مورد نظر شريعتي دمكراسي
شان در هر لباس انساني كرامتاست و بايد همه به خاطر  فضيلتانساني داراي كرامت و 

وي به همين منظور به جايگاه تسـامح و مـدارا در حكومـت     .مورد احترام باشند نژاديو 
  :گويدكند و مياشاره مي )ع(علي

 ـ      )خوارج( در برابر اينها )ع(علي« ت كه تـا ايـن حـد بـه او خيانـت و اهان

، تهمـت  كردنـد مسـخره مـي   ند، تا اين حـد در برابـرش در مسـجد   كرد مي
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خواسـتند نمـازش را بشـكنند،    دادند و حتي ميبستند، شعار مخالف مي مي
و اين واقعاً عجيـب   ...المال قطع نكردحتي حقوق يك نفرشان را هم از بيت

ن رابـر چنـي  دمكراسي و ليبراليسم و حقوق بشـر جهـان امـروز، در ب    ...است
شناسـد و از  آنها را مسـلمان مـي   با اين حال او ...رفتار علي، شرمگين است

دهـد،  شمارد، حقوق يك مسلمان را به آنهـا مـي  المال، صاحب حق ميبيت
ترين اهانتي هـم  آنها كوچك كدام ازهيچبه  دهد،يك از آنها را آزار نميهيچ
  . )356 :1363شريعتي، ( »شودحتي آزادي آنها را مانع نمي. كندنمي

وجـود تسـامح و    ويكه يابيم ميدر همچنين با بررسي شخصيت انتقادپذير شريعتي
مـداران را ضـروري و ويژگـي لازم    تحمل در اجتماع، آن هم از سوي حاكمان و سياسـت 

بـدون آزار و   ،و بيـان و با اعتقاد به آزادي انديشـه  داند مي دمكراتيكسالم و  ةيك جامع
 ةآميز هم ـمسالمت زيستيصاحبان قدرت در نظام اجتماعي، هماز جانب خشونت اعمال 

  .را خواستار استاقشار جامعه 
  

  عموميو مصلحت نفع 

بـه سـود و منفعـت در     بايـد  افـراد جامعـه   ةهم ـكـه  طرفداران تكثرگرايي معتقدنـد  
بـدون   بايـد  اعضاي جامعه. ها برسند و مصلحت عام بر خاص ارجحيت داردگيري تصميم
 يتك اعضـا به تفاهم همگاني برسند تا منافع تك گو و مباحثهوگفت طريقاز  و يدرگير

   .جامعه تأمين شود
امت و امامت، به تبيين نقش  ةتشريح واژامت و امامت خود ضمن  ةشريعتي در نظري

امامت در هدايت و تربيت افراد جامعه در رسيدن به كمـال و بلـوغ سياسـي و اجتمـاعي     
   :كندمي بنابراين عنوان .پردازدمي

ترين و داناترين انسـان را بپذيرنـد و آن   مردم موظفند كه رهبري پاك«

 )اصل وصايت( شناساند تا بدين طريقكسي را كه چنين است و پيغمبر مي
جامعـه   )اوصـيا ( نسل ساخته شود و اين رهبران دوازدهاسلامي طي  ةجامع

ي برسـانند كـه   اسازندگي و رهبري، بـه آسـتانه   ةاين دوره ويژ را در نهايت
امه اخرجت للناس باشند و در آن عناصر فساد و بردگـي   امتي مصداق خير
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هـا بـه رشـد و    و استثمار و فريب مردم نابود شود و هـر فـردي از مسـلمان   
آگاهي سياسي و خودآگاهي ديني برسد و شايستگي اين را پيدا كند كه بـر  

ن حكمي است پـس  و اي( باشد »او شوربيعت «اسلامي كه  اساس حكم ديگر

 ةسرنوشـت خـودش را بعـد از دور   ، )از حكم مقـدم وصـايت نـه نـاقص آن    
  ).212 :ب1381شريعتي، ( »وصايت انتخاب كند

افـراد   ةمتعهد نيست كه مطابق ذوق و پسند و سليق) امامت( رهبري امت ،از نظر وي
 ادحـد اعـلا بـه افـر     عمل كند و تعهد ندارد كه تنها خوشـي و شـادي و برخـورداري در   

ها، بـا بيشـترين   ترين راهاهد و متعهد است كه در مستقيموخبلكه مي. اش ببخشدجامعه
سوي تكامل رهبري كند، حتي اگر اين تكامل ه ترين حركت، جامعه را بسرعت و صحيح

شود از رسالت سنگين رهبـري  عبارت مي »امامت«بدين ترتيب . قيمت رنج افراد باشده ب

: ك.ر( به هر قيمت ممكن »آنچه بايد باشد«به سوي  »آنچه هست«و راندن جامعه و فرد از 

  ). 1363، همان

وجود امامت يك دوره موقتي براي رسـاندن   ،از نظر شريعتي ،طور كه ذكر شدههمان
مادي ( تشخيص درست افراد از منافعاجتماعي و نيز  آگاهيافراد جامعه به خودآگاهي و 

اي، فكــري، قوميــت و بات نــژادي، طبقــهخــويش و رهانيــدن امــت از تعصــ )و معنــوي
را در  ند كه بهترين نفع و مصـحلت عمـومي  اماين خود مرد ،گرايي است و بعد از آن فرقه
 ،از ديـدگاه وي . و پيگيـري نماينـد  انتخـاب  آن هم با تفاهم و اجمـاع   ،د زندگيابعا ةهم

) و معنـوي  مـادي ( دمكراسي اين نيست كه اكثريتي ناآگاه در انتخاب سرنوشت و منـافع 
  . خويش كوركورانه و تقليدي عمل كنند

  
   دمكراسي متعهد

در  ،كه قبلاً اشاره شـد  طورتاريخي خويش همان -شناسي سياسيشريعتي در جامعه
دمكراسي و وصايت و امامـت   بارةدر الظاهر دچار نوعي پارادوكسبحث امت و امامت علي

متن  ةهد گوناگون و تحليل موشكافاندر نتيجه سعي نموده با بيان ادله و شوا است؛ شده
از سـوي ديگـر بتوانـد    . آن فـائق آيـد   و شرايط اجتماعي و سياسي دوران صدر اسلام بر

يـك   ،فلسفه و نقش امامت و وصايت را تبيين و اين قضيه را به اثبات برساند كه وصـايت 
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مـردم   اصـل شـورا و نظـر    ،هـا آن از پـس كه است امام دوازده امر موقتي مربوط به دوران 
تـازه پـايي كـه از     ةجامع« :كندشناسي خود اظهار مياسلام ةدر مجموعوي  .مطرح است

دار نـدارد، اجتمـاعي كـه نهادهـاي     بهره است، زيربناي اجتماعي ريشـه سنت سياسي بي
   ).429 :1368شريعتي، ( »قبايلي در آن هنوز سخت و نيرومند است

دانـم   ترين شكل حكومت مي نكه مترقيمن دموكراسي را با آ«: كندشريعتي اظهار مي

دانـم و   قبـايلي، بـودن آن را غيـرممكن مـي     ةترين شكل، ولـي در جامع ـ  و حتي اسلامي
متمدن دموكراتيك سـاخته   ةبايد جامع ،رهبري متعهد انقلابي ةمعتقدم كه طي يك دور

  .)48: الف1381، همان( ».شد مي

بلكـه ايـن    ،كراسي متعهد نبوددم ةوي مبدع واژ ،توان گفت در بحث ترمينولوژيمي
 ،از سـوي ديگـر   ).198 :1385 عليجـاني، ( اسـت  آمده جوده واژه پس از جنگ جهاني دوم ب

بلكـه بـراي    ،آوردشـمار نمـي  ه القاعده سبك حكومتي هر نظام سياسي ب ـوي آن را علي
دار كه مردمانش از درك و آگـاهي سياسـي   گرا با نژادگرايي ريشهواپس ةماندعقب ةجامع

 ؛داندمي االاجرريكاي لاتين و آفريقا لازمآم ةيافتمانند كشورهاي تازه استقلال ،اندبهرهبي
  : نويسدمي رواز اين

هاي نيم قرن اخير در دنياي سوم كـه  بررسي تحولات سياسي و انقلاب«

در آن رهبران، پس از طـرح اسـتعمار خـارجي يـا اسـتبداد داخلـي، رژيـم        
د بينش پس از انقـلاب كبيـر فرانسـه، بـه عنـوان      دمكراسي غرب را به تقلي

اين حقيقت را به اثبات رسانده اسـت كـه    ،اندرژيم حكومتي خود اخذ كرده
هـاي ارتجـاعي، سيسـتم مـنحط     سـنت  مانده كه در آنعقب ةدر يك جامع

هـا  انساني بر جامعه حاكم و قدرت اقتصادي و روابط اجتماعي جاهلي و غير
و تـوده فاقـد رشـد اجتمـاعي و آگـاهي علمـي و       انـد  مردم مسـلط  يبر آرا

همه مردم، فريبي  يطبقاتي و سياسي است، شعار دمكراسي يا حكومت آرا
بوده است تـا دشـمنان مـردم در پنـاه آن بتواننـد مسـير نهضـت مـردم را         
منحرف سـاخته و تمـام ثمـرات انقلابـي را كـه در مجاهـدت ملـت، عليـه         

فريـب كلمـات و   . بـر بـاد دهنـد    ،نـد دست آورده بوده استثمار و استبداد ب
افراد ملت،  ةهم يآزادي، مردم، حكومت توده آرا .اصطلاحات را نبايد خورد
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تنها و تنها بايـد   ،كه گفتمانتخاب دمكراتيك و كلماتي از اين قبيل را چنان
زيرا در همـين ظـرف اسـت كـه      ؛در ظرف زماني و اجتماعي آن معني كرد

   ).290-289 :ب1361تي، شريع( »گيرنداصولاً معني مي

 بـر اسـاس اختيـار و    همچنيناين نوع دمكراسي متعهد را فرد  ،از نظر شريعتيالبته 
   .پذيرداجبار و جبر مي با نه ،آزادي تمام

 ،دهـد  يم ـدموكراسي نشان  بارةنقل مطلبي از ايشان كه ديدگاه كلي شريعتي را در اب
   :كنيمبندي ميرا جمع مبحث

 ؛آزادي سياسـي : اسمش آزاد شـدن انسـان اسـت    ،زورمبارزه در برابر «

م، ايعني قدرت حكومت و قدرت حاكميت آزادي مرا بـراي انتخـاب فكـري   
م بند نكند، در بند نكشد، زنـدان  اابتكارم و تجلي وجودي ،ماانتخاب زندگي

انسان در برابر حكومـت   ةمبارز. نكند، محروم نكند و محكومم نداشته باشد
اسمش ليبراليسم، دموكراسـي و آزادي   -ي بعد فرعون - غزور و حاكميت تي

قدرت مردم را جانشين بكنيم يا براي  يعني در برابر قدرت حاكميت، ؛است
تعديلش به مردم تكيه بكنيم و يا مردم را به صورت نيرويي دربيـاوريم كـه   

 »حكومت خودش باشد و خـودش بتوانـد بـر خـودش حكومـت كنـد       أمنش
  ).615: 1362، همان(

حيـات پـر    ةمقابل حكومت مطلقه قرار دارد، چرا كـه خـود در دور   ةشريعتي در نقط
 طعم آزادي سياسي و فكري را نچشيد و آزادي را در غل و زنجير نيروهاي انساني ،بارش

 ؛كندياي آزادي ميؤرسيدن به ر فقو، آنچنان كه كل هستي خويش را ديدميبيعي طو 
ديكتـاتوري   ةهاي ظاهر را كنار زنـد و نقـاب از چهـر   لايه ،آزادي ةكند در فلسفسعي مي

تـوان چنـين   مي يادشدهبا توجه به ملاحظات رو از اين. برافكند و به حقيقت آزادي برسد
آزادي را بـراي حيـات فكـري، اجتمـاعي و سياسـي جامعـه        ،كه شـريعتي كرد استنباط 

انحطاط سـوق ندهـد و   كند، البته به معنايي كه كشور را به آشفتگي و تلقي مي يتبااهم
شريعتي معتقد به دمكراسي متعهدانه  در مجموع .موجب فساد اخلاقي و اقتصادي نگردد

ريعتي ش ـ. تداش ـ گرايانه نظربلكه به مدل دمكراسي كثرت ،بودندر تمام جوامع و اعصار 
سو و ماركسيم و اليگارشـي  ب از جمله دمكراسي ليبرالي از يكبا سلطه و نفوذ فرهنگ غر
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 ،كند كه اسلام انقلابـي مـورد تفسـير او   به مخالفت برخاست و مبرهن مي ،ديگر از سوي
 چرا كه در بطن خـود دمكراسـي   ؛هاي موجود استديدگاه ةتر از همتر و غنيبسي جامع

  . كندرا حمل مي )برداشت محقق( گرايانهكثرت
  

  گيرينتيجه

برقـراري   امكانآيا : گويي به اين پرسش اصلي شكل گرفت كهحاضر براي پاسخ ةمقال
كـه   در ابتدا لازم است يادآور شويم شريعتي وجود دارد؟ ةگرا در انديش دموكراسي كثرت

دمكراسي خواست شريعتي و دمكراسـي   ةصدد تطبيق و مقايسهر چند به طور ناقص در
وجه ادعاي ليكن اين مقاله به هيچ ،هاي اين دو برآمديمسويي و قرابتگرايانه و همكثرت

ه ندارد؛ زيرا گرايان رتثكدمكراسي  ةشريعتي در باب دمكراسي با نظري ةرن كامل نظريتقا
شـرايط  چندان مطرح نبود و يا شايد هم گرا بحث دمكراسي كثرت ،شريعتي اولاً در زمان

ي نبـود كـه بتوانـد    ابه گونه) ستبداد و خفقان سياسيوجود ا( اجتماعي و سياسي جامعه
لـي و  آايـده  ينگـاه  ،بـه دمكراسـي  ثانياً وي  ؛بپردازدگرا ثرتبحث دمكراسي كبه  اًصريح

سياسـي در پـويش تـاريخي     -در هيچ ساختار اجتمـاعي  ممكن استاتوپيايي داشت كه 
   .داشته باشدن واقعيت عيني خود
 نسـبت بـه علـوم مختلـف    رسيم كـه ايشـان   آثار شريعتي به اين نتيجه مي ةا مطالعب

 ،ليبراليسم و دموكراسي نـوع غربـي  ( هاي سياسيو نظام ، هنر، اقتصاد)تجربيو  انساني(
د يا با توجيـه  پردازبه تأييد وضع موجود مي و هر آنچه) ، فاشيسمياستبدادسوسياليسم 

، اسـتثمار و بردگـي   گرايـي، ازخودبيگـانگي، اسـتحمار   موجب مصرف ،موجوديت خويش
 ـ اش سـي وي مطـابق فلسـفه سيا  . داشـت  ديدگاهي انتقـادي ، دشوها ميانسان ق بـا تحقّ

هـا  نتنـه   در معنـاي حقيقـي  ) ادي فـردي آز(راليسـم  بيو ل) حاكميت مـردم ( دموكراسي
آيـا  ( دكرهاي انساني و حاكميت مردم آزادي بلكه تمام زندگي خود را وقف ،مخالف نبود

سـخن   و ماننـد اينهـا   دنيانديش ـ ،شود كسي كه بارها در آثـارش از اختيـار، انتخـاب   مي
بـدبين و  به آن ليبراليسم و دموكراسي  و !!!)فردي باشداجتماعي و ادي منكر آز ،گويد مي

صـدد تخـدير و اسـتثمار    با تبليغات موهـوم در  ،اندكه به پول و شهوت آلودهمنتقد است 
  .دنو فريب حاكميت ندار اغواو جز با اند مردم
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 نگـران آينـده انسـان   او . دانـد اصل حكومت را پيشرفت و تكامل جامعه مـي شريعتي 
از  .در بودن و ايستايي بمانـد  ،انتهاكمال بي از اينكه به جاي شدن و رفتن به سوياست، 

كنـد و در  نگـاه مـي   آلرسيدن به ايـده  براي ايهوسيل به عنوان اقتصاد و آزاديبه  رواين
وظيفه و هدف حكومت را شكفتن  ،))ع(نام عليه ب ،26 آثارمجموعه ( امت و امامت ةنظري

ابعـاد گونـاگون    ةي در هم ـينهفته در عمق فطـرت آدمـي و شـكوفا    هاياستعداد ةهميش
 »رفـتن «هاي متعـالي  ارزش و به سوي »شدن« هاي مطلقبشري و بالاخره در جهت كمال

 جسـتار ايـن   ةاز محـدود  اسـت كـه   بحث مفصل ،اسي در ديدگاه شريعتيدمكر. داندمي
ترين نتايج و به برخي از مهم ده،يادشبا توجه به ملاحظات خارج است، بنابراين در اينجا 

  :شودوار اشاره ميفهرستها به صورت يافته
اشـاره نكـرده اسـت؛ امـا بـا تحليـل       ) تكثرگرايي( پلوراليسم ةبه واژ اًشريعتي مشخص

شود كه وجود گوناگوني مشخص مي ،داردتعريفي كه از ماهيت انسان  يژهو به هايشانديشه
و وحـدت   امري طبيعي و قابـل پـذيرش اسـت    ،شريعتي در جامعه از سويعلايق و عقايد 

كـاهش  حـل يـا   وي . شـمارد مـي ربهاي مرگ جامعه هاي اعتقادي را از نشانهعلمي و قالب
   .داندممكن ميگو و مذاكره وگفت شورا، ةسايرا در  افراد و نيروهاي اجتماعي تعارضات

 ،شناسـي خـود  انسان ةاز انسان دارد و بر اساس فلسف يچندبعدتعريفي  ،شريعتي -1
  . كندرا رد مي بعدي يكساحتي و انسان تك

و  نيازهـا  يشپ ـتـرين  آگاهي، عقل و درك روشنگرانه، از ديد شريعتي يكي از مهم -2
   .جامعه است ةمفروضات اوليه در برقراري دموكراسي و ادار

اصـالت   اصـل آزادي و  بركيد أت ،در كنار عدالت، برابري و عرفاندر افكار شريعتي  -3
   .است يك عنصر كليدي، حل معماي هميشگي توازن آزادي و برابري براي آن

وكار كليــدي در فراينــد ســاز اجمــاع بــه عنــوان يــك اصــل هميشــگي و و شــورا -4
و منبـع مشـروعيت    شـود حقيقي در جامعـه تلقـي مـي    گيري و تحقق دمكراسي تصميم

  .حزب يا طبقه خاصنه يك  است،هاي مردمي قدرت سياسي تمام افراد و گروه

مشاركت حداكثري همراه با رضـايت  براي ها براي همگان تأكيد بر برابري فرصت -5
  .استمتوازن  ةاز لوازم توسع ،و سعادت در جامعه
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 مكانيسـمي  ،»هـا احساس مسئوليت و حساسيت سياسـي تـوده  « ،به زعم شريعتي -6

ديكتـاتوري و خودكـامگي   است تا مبادا حكومت به سمت كنترل و نظارت از پايين  براي
  .برود و مصحلت عموم مردم به خطر افتد

مانـده  عقب گذرا و اصلاحي در جوامعحالتي موقتي،  ،ايت و دمكراسي متعهدوص -7 
و در دوران بـدوي   انـد و آگاهي شعور سياسيفاقد  ،است كه اكثريت يافته استقلالو تازه 

 ،تـا از درون آن  قـق عينـي نيافتـه   تح ،مـدني  ةهنوز ساختارهاي جامع كهبرند به سر مي
هـاي  عمومي صورت وجودي و عملي به خود گيـرد و سـپري در برابـر خودمـداري     ةاراد

نه بر وصايت  ،تأكيد وي در جوامع اسلاميرو از اين. خردان باشدبخواهان يا نابرخي زياده
 ـنـژاد  البته بـدون ملاحظـات  ، بلكه بر شورا و اجماع است ،ي هميشگيو رهبر ي، ي، حزب
  .اي و غيرهطبقه
هـاي رشـديافتگي   وجود اصل تحمل و مدارا در جامعه از نشـانه  ،از منظر شريعتي -8

   .شودمحسوب ميبالندگي جامعه  شرط يشپو  افراد و آگاهي اجتماعي
اي در جامعـه  عدهاز نظر شريعتي اين نيست كه  مشترك يرخمصلحت عمومي و  -9

منافع و خواست گروه خود را به عنوان منافع كل  ،يديگر ةبا اغفال و تلقين و يا هر شيو
را خير عمـومي  بلكه  ،دنآن بسيج نماي برايامكانات جامعه را  ةو همكنند جامعه معرفي 

  .داندتك اعضاي جامعه ميدر شكوفايي استعدادهاي ذاتي و فطري تك
قائل به بلكه  ،شريعتي نه تنها با دمكراسي مخالفتي نداشتهكه  اين پژوهش نشان داد

  .بوده است واقعي و حقيقي كلمه گرا به معنايكراسي كثرتدم
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